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ک د، رج  را در رج  انتعمال ج:  ه مجاز  یست، مراد جدی او این انت.  ه این که لفظ را در آن دارد انتعمال م 

 افاده ک د. خواهد با این کلام فهم د این... مث  باب ک ایات هست، آن را م کرده. ول  م 

باشد که اگر اجازه به من بدهید من امروز خیل  حال  دارم، یع   بعلد از ایلن « المطلب الرابع»و اما بحث بعدی که 

بحثم این مراجعاع  که حالا این چ د روز ان شاء الله عمام بشود غائله ا تخابات عمام بشود ان شلاء الله. و صلل  الله 

   عل  محمد و آله. 

 35جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

إن »بهمن هستیم، روزی که خدای متعال به وعده خودش وفا فرمود که  22ت و م ارک ار پرعظمروز بسی در آنتا ه

 «.ع صرالله ی صرکم و یث ت اقدامکم

علاش و نع  و کوشش امام امت و مراجع بزرگوار و امت وفادار به انلام در ط  حدود شا زده نال، پا زده نلال، 

ت بر طواغیت پیروزی بخشید و هم چ ین به جزء دوم این آیه متعال ملو خدای  شا زده نال بحمدالله به  تیجه رنید

نال از این پیروزی شکوهم د در همله فلراز و  41، به این وعده هم وفا فرمود که با گذر «و یث ت اقدامکم»م ارکه 

املور اولیای    که خودا د و یا کم ودها و  واقص و عقصیراعها و مشکلاع  که دشم ان برای ملت پدیده آورده شیب

ها بحملدالله... ایلن ح لور بع اً داشت د یا دار د اما در عین حال مردم عفکیک قائ  هست د بین مسائ  و ح ور آن

شان  س ت بله ها در اثر گذر زمان دیگر وفاداریبهمن که خیل  22بسیار امر لازم  انت و حت  همین عک یر شب 

د.  ه، همین عک یر و بل د کردن صدای عک یر که پدر ما در همان فاوت شد عکه ب  گفتن عک یر کاهش پیدا کرده یا این

گفت د، یع   مقید بود د برای این که این اظهار بام و این عک یر را حتماً م رفت د بالای پشتنن هشتاد نالگ  هم م 

تعلال هسلت و ت خدای مراه اطاعشکر در درگاه خدای متعال هست، و اظهار این انت که راه ما راه عک یر انت و 

بهمن  22الله راهپیمای  الله همه برادران هم در شرکت در ان شاءدا یم. ان شاءها را ما از خدای متعال م همه پیروزی
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الله صدای ای با صدای رنا ان شاءک  د، از هر خا ه طل هک م معمولاً اعلام م گمان م  9و هم در این که هم ناعت 

 الله. اءشد، ان شد خواهد عک یر بل 

 گوییم. ما با بل دگو م س: 

ها اذیلت عان بگویید که همسلایهج: خیل  خب. الحمدلله. شکر الله نعیکم. م تها با بل دگو  گویید، با صدای معمول 

  شو د. 

 ده د. س:  ه حاج پردیسان، مجتمع انت یک  فر بالاخره باید میا دار باشد با بل دگو بگوید بقیه جواب ب

بی یم که خب گاه  م زل طللاب محتلرم هلم هسلت، ک یم م ای که ما ز دگ  م حالا ما مثلاً نابقاً همین محله :ج

ها گاه  دیگه آن ها گذشته و اینکم که ه  دیگه زمانشد حالا کمها شاید صدای عک یر بل د م آقایان هست د، نابق

الله.... ان بر این مسمله اهتمام داشته باشل د و ان شلاءالله همگه ان شاک یم به این کش ویم. خب عرض م صدا را  م 

ها هلم ان آموز د و آنها درس م ک  د، آناین حجت انت، وقت  خا ه طل ه و روحا  ... قهراً دیگران هم اقتداء م 

ا پای  د و اگر م مؤثر انتالله این کار را خواه د کرد. خلاصه ز دگ  علما و مش  و نلوک علما در مردم بسیار شاء

ها عمثیر خواهد گذاشت و یک  از مظاهر شکر خدای متعال  س ت به این  عمت بزرگ  انت کله الله اینباشیم ان شاء

 عطا فرموده. 

بحث مطلب چهارم که مطلب انان  و مهم  هم انت این « المطلب الرابع حجیة الغاء الخصوصیة و عحدید دائرعها»

م اشلئ آن گفتله شلد، آیلا ایلن الغلاء  که گفته شد، ععریف آن گفتله شلد، خصوصیت  ین الغاءانت که خب حالا ا

شود به آن اعکاء کرد برای احتجاج ب ده در درگاه خدای متعال یا خدای متعال بر خصوصیت واقعاً حجت انت و م 

خصوصیت ن الغاء آیا ای« یصح الاحتجاج به من طرف الع د و من طرف المول »ب ده که مع ای حجیت این انت که 

این جوری هست یا  ه؟ و هم چ ین بعد از این که اص  حجیت مسل م شد دائره این حجیت را مشلخص ک لیم. ملثلاً 

گوییم خ ر واحد حجةع، اصلش. حالا این دائره حجیت کجانت؟ حتماً باید خ ر صحیحه باشد، صحیح باشد، یع   م 

های رانتگوی  باش د ولو ه همین که موثق باش د، آدمجت انت کوثق هم حشان عدل امام  باش د؟ یا  ه خ ر مهمه

ها ععریف شده، مدح امام    اش د. یا خ ر حسن حجت انت؟ که عوثیق  دار د ول  مدح دار د، در کتب رجال از آن

علا حلدود حجیلت کله  شود، بعد از فراغ از اص  حجیت خ ر واحد،ها حدود حجیت خ ر واحد م شده. خب این
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شود بحث عحدید، این جا هم همین جور. الغاء خصوصیت اولاً بحث این انت کله ت وجود دارد م این حجی کجاها

حجت هست یا  ه؟ بعد ما فرغ ا از اص  حجیت، حدود و ثغور این حجیت را باید بحث ک یم که در کجاهلا حجلت 

 انت، کجا ممکن انت حجت   اشد. 

قد اع ح مملا عقلدم أن  »و مشخص کردن دائره این حجیت. و عحدید « خصوصیةحجیة الغاء ال»فرمای د که خب م 

برای این که ب ی یم آیا الغاء خصوصیت حجت هست یا حجت  یست به این مسمله باید « الغاء الخصوصیة عل  ا حاء

ت  اشل  عوجه ک یم که در ابحاث ق ل  گفتیم که الغاء خصوصیت دارای اقسام  انت. علارةً گفتلیم الغلاء خصوصلی

آورد به عدم خصوصیت. خب آورد به عدم خصوصیت، یا اطمی ان م ای که برای ما یقین م بعض م اشئ شود از م

آورد، اگر یقین آورد که حجیت آن مسلم  انت. اگر اطمی ان هلم آورد کله آورد یا اطمی ان م این جای  که یقین م 

انت. بیا ات دیگری هم داشتیم برای حجیلت ه و حجت  ا فرمودگفتیم اطمی ان هم حجةع عقلائیة که شارع آن را ام

اطمی ان ق لاً. عل  ای حالٍ اطمی ان چیه؟ حجت انت. پس در این صورت الغاء خصوصیت  که یوجب القطلع بعلدم 

 الخصوصیة أو یوجب الاطمی ان بعدم الخصوصیة، این حجت انت و لا کلام فیه. 

آورد، بلکه از م شمی  آورد یا اطمی ان م شود که علم م  اش   م م شمی   و لکن عارةً الغاء خصوصیت برای ما از

شود عارةً باز دلاللت قطعل  و اطمی لا   انلت. ک د. حالا این دلالت  که ایجاد م شود که دلالت  ایجاد م  اش  م 

  ان برنلدع و اطمیشود که گفتیم حجت انت. و أخری  ه، ظهور انت. دلالت به حد قطخیل  خب باز هم همین م 

شویم که این دلالت ظهور مال لفظ انت، عارةً قائل   یست، بلکه ظهور انت. وقت  دلالت ظهوری شد عارةً قائ  م 

دلالة لفظیةع »شویم  ه، مال فع  انت. مث  مرحوم آقای بروجردی قدس نره. اگر قائ  بشویم که الغاء خصوصیت م 

 دارد به آن ظواهر متعارفه و معموله، بلکه ظواهری هلم  ر اختصاصجیت ظواهب ابراین که بگوییم ح«  لفظ عو ظهورع

شود، این را هم در ک رای حجیت ظواهر داخ  انت که ظاهراً این انلت کله هملین که  اش  از الغاء خصوصیت م 

ظ ن مال لفگوییم حجت انت. اگر هم گفتیم  ه این چ ین  یست، ایجور باشد. پس ب ابراین از باب حجیت ظواهر م 

این مال فع  انت که بعداً عوضیح آن را بیشتر خواهیم داد. باز ب ابر این که بگوییم حجیت ظواهر افعال هلم  یست، 

شود، مثلاً از باب مثال شما اگر برای این که ع د العقلاء حجت انت، و شارع هم ردع  فرموده. باز هم همین جور م 

ی  ه و شهود عدل بیای د بگوی لد هلذا علادلع، کله ایلن انت که بیک  این به دنت بیاورید عدالت یک  فری را خب 

آی د ها مقید هست د م های عادل  که مهتم به شرع و ا جام وظایف هست د اینشود دلالت لفظیه. اگر دیدید که آدمم 
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ارشان رد این کلالت  دافهمید این عادل انت، دپشت نر فلان آقا  ماز بخوا  د، خب این جا آیا از این کارشان  م 

شود دلالت فع ، این دلالت فع  هم ما  د دلالت، بلکه گاه  اقوی از دلالت... حالا یک جلا بر عدالت آن؟ این م 

آید گوید عادلع حالا شاید عقیه کرده، شاید روی یک جهت  بوده، اما این فع  که همیشه م گفت عادلع، آن جا که م 

این بیشتر شاید دلالت دارد، اقوی انت دلالتش بلر ایلن کله... گلاه   ک د، م م عکرار خوا د،  مازش را ه ماز م 

شود از ظهور لفظ. خب پس ب ابراین از این که متکلم این فع  را ا جام شود، ظهور فع  اقوی م دلالت فع  اقوی م 

سلت کله ش ایلن  یت، مقصلودفهمیم به این که مقصودش مثال زدن انداده، این خصوصیت را ا جام داده گاه  م 

ک د به ملوارد خواهد بز د. وقت  مثال بود قهراً حکم عسری پیدا م بخواهد عقیید بک د، مقصود این انت که مثال م 

گاه   ه، لایوجب القطلع و الاطمی لان، بلکله  دیگر. پس عا حالا گاه  الغاء خصوصیت یوجب القطع أو الاطمی ان،

ع . یک ظهور نوم  هم داریم که لا ظهور اللفظ انلت و لا ظهلور ظهور الفظ و إما ظهور انت. حالا إما ظهور اللف

گیلری الفع  و آن ظهور الحال انت. ظهور الحال. خود ظهور حال هم از حجلت انلت، ملثلاً شلما در بلاب اطلاق

ام بیلان خواهیم. مقدمه أولای مقدمه حکمت چیست؟ این انت که این گوی لده در مقلگویید مقدمات حکمت م م 

أ ا أکلون فل  مقلام »گوید ک د م آید عصریح م فهمد؟ یک وقت بله م مقام بیان بودن را آدم از کجا م انت. در 

ز م به شما عرض کردم أن أکون ف  مقام ال یلان؟ ال یان ول  معمولاً که این جوری  یست. الان من که دارم حرف م 

خلواهم شلوخ  ک د بر...  م ین حال دلالت م ستم خب اآمدم  ش اما حال من که آمدم این جا  شستم، برای بحث

فهمد خواهم هزل بگویم، در مقام بیان هستم. ا سان از وج ات شخص، از خصوصیات شخص، از قرائن م ک م،  م 

نلت خواگوید نلامع عللیکم، آیلا م ک د م شود نلام م که این در مقام بیان انت. یک کس  مثلاً آدم دارد رد م 

خوانت به من عحیت بگوید، اگلر عحیلت خوانت یک لفظ  را همین جور بگوید،  م وید یا  ه، م به من بگعحیت 

همین.  خواهد به این کلام عکلم بک د،خواهد عحیت بگوید، م باشد وابش واجب انت اما اگر  ه، ع د الملاقات  م 

شود. اما ظاهر حالش شلخص چیله؟ این شاملش  م  (86 ساء/) «یُّواول إ ذا حُیِّیتُمْ ب تلح یَّةٍ فلحل»قصدش عحیت  یست، 

گوید نلامع علیکم،  ه همین جوری. اعفاقاً ع د ها دارد م ظاهر حالش این انت که  ه، از باب عکریم و عحیت و این

لامع عل»الملاقات خوانته این جمله را همین جور اداء ک د بدون ای که... یلا خوانلته قلرآن بخوا لد  مْ  ط  ْلتُلللیْکُمْنلل

ها حجت عقلای  انلت، ها چیه؟ این ظاهر حال( این ظاهر حال انت، این ظاهر حال72)زمر/« خال دین فلادخُْلُوها

ها با مخاط ی ش، با کسا   که با او رفت و آمد ها را ردع  کرده، خودش هم براناس همین ظواهر حالشارع هم این

گر ظاهر حال هم شد و ملا از ظلاهر حلال ملتکلم فهمیلدیم کله ابراین اه. پس ب فرمودها برخورد م داشت د و این
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گوید یع   چیزی که موضوع قرار داده یا این چیزی را که شلرط قلرار داده خصوصیت  برای این نخ   که دارد م 

ایلن  شود. پلس ب لابراین هلر جلاخصوصیت  برای این  یست. از کجا فهمیدیم؟ از ظاهر حالش، این هم حجت م 

 فتحص  مما ذکر ا که الغاء الخصوصیة حجةع برای این وجوه  که گفته شد.  ی بود پسجور

برای اقسلام  انلت « مما عقدم أن  الغاء الخصوصیة عل  ا حاء»آشکار شد و روشن شد « فقد اع ح»فرمای د که م 

ین علم حجلت ا« حجةع صیة و هومن العلم أو الاطمی ان بعدم الخصو  اش ءً»آن الغاء خصوصیت « الاول أن یکون»

 که عوضیح داده شد. « لحجیة القطع أو الاطمی ان»انت 

این خطاب معی ن در مقاب  آن انت که بعداً «  اش ءٍ من ظهور خطابٍ معی نٍ»آن الغاء خصوصیت « الثا  : أن یکون»

وجلود    خصوصلیتفتیم گاهرآید که از چ د خطاب روی هم رفته گفتیم ق لاً، از چ د خطاب روی هم رفته م م 

أن »فهمیم که قل لاً بیلان شلد. های متعدد م فهمیم، گاه   ه، از ضمیمه شدن خطاب دارد. گاه  از یک خطاب م 

فیکون داخللاً »از ظهور خطاب معی ن در چ ؟ ظهور در عدم خصوصیت عرفاً. « یکون  اشئً من ظهور خطابٍ معی نٍ

ب معی    از ظهور یک خطاب معی    فهمیلدیم، ایلن ظهلور ز یک خطاکه ما ا که حالا« ف  الظهور اللفظ  عل  وجهٍ

ب لابر یلک وجله و یلک مسللک کله گفتله بشلود الغلاء « عل  وجلهٍ»شود خطاب معی ن داخ  در ظهور لفظ  م 

و اگر این داخ  شد در ظهور لفظ  پس « و هو حجةع»دادیم ها مدلول الفاظ هست د که دیروز عوضیح م خصوصیت

عحت ک رای حجیت ظهور. حجیة الظهلور کله « لدخول ال حو من الظهور اللفظ »انت؟  چرا حجت حجت انت،آن 

یک ک رای مسل م  انت که آن قدر مسل م انت که به قول مرحوم آقای خوی  من لدن آدم ال  زما  ا هذا و ال  یلوم 

حجیلت ظلواهر از عللم ظهلور و  بحث حجیتفرماید کرد د فلذا ایشان م القیامة همه عقلای عالم بر آن اعکاء م 

های  انت که بدیه    اشد و این، این قلدر بلداهت دارد کله اصول  یست، چرا؟ چون مسمله اصولیه یا هر علم  آن

لایستحق أن یسم  بمسملة، که بخواهیم در اصول بگوییم مسملةع اصول . حالا این فرمایش ایشان را ق ول  داریم بله 

قدر این مسل م انت که آن بزرگوار این جور نخن گفتله راجلع بله حجیلت ییم این اهیم بگوخواین شک ، ول  م 

 ظهور. 

این الغاء خصوصیت داخ  انت در ظهور حال  بر وجه آخر « و یکون داخلاع ف  الظهور الحال  عل  وجهٍ آخر»بله، 

رج  اذا شلک  بلین ال»گفته  مول  ک   مثلاًگوید آقا  ه، این جای  که شما الغاء خصوصیت م و مسلک دیگر که م 

، الرج  که یع   مرد پس این داخ  در ظهلور این ععدی حکم به مرأة داخ  در ظهور للفظ   یست« الثلاث و الاربع
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خواهلد ز د ظاهر حالش این انلت کله م شود، اما ظهور حال انت یع   آدم  که دارد این حرف را م لفظ   م 

انت، اما ظاهر حال این متکلم به ع انب حکم و موضوع یلا  خصوص رج راجع به بگوید مکلف، ولو این کلامش 

خواهد بگوید مکلف این انت، حالا این را از باب مثال گفت، این ع طق او به رجل  از جهات دیگر این انت که م 

حال  لظهور الفیکون داخلاً ف  ا»فرماید شود ظهور حال. م باب یک  مو ه انت، از باب یک مصداق انت پس م 

ب ائلاً علل  »و این ظهور حال هم حجت انت « و هو ای اً حجةع»که عوضیح دادیم. « وجهٍ آخر و مسلکٍ آخر عل 

ب ابر این که ظهور حال موجب حصول قطع یا اطمی ان به مراد « کو ه موج اً لحصول القطع أو الاطمی ان بمراد المتکلم

آن « ول الک ری الکلیة الملذکورة لمثل  هلذا الظهلورأو شم»د شوم  م متکلم بشود یا اگر موجب قطع و اطمی ان ه

گلوییم شود. این که م ک رای کل  که ذکر شد که ک رای حجیت ظهور باشد، بگوییم آن شام  این جور ظهور هم م 

شلمول آن کما این کله « کما هو لیس ب عید»گیرد. گیرد، هم ظهور حال  را م هم ظهور لفظ  را م « الظهور حجةع»

 یه به مث  این ظهور امر بعیدی  یست. ک رای کل

و یکون داخلاً ف  الظهور الحال  عل  وجهٍ آخر و هو ای لاً حجلةع ب لاءاً »این جا از  ظر ع ارت که گفته شده انت 

موجلب قطلع و  که ظهور حال  را دو قسم کرده؛ ظهلور حلال  علارةً« عل  کو ه موج اً لحصول القطع أو الاطمی ان

شود ظهور حال ، به خاطر خب به خاطر این جهت حجت انت. عارةً موجب قطع و اطمی ان  م  شود که طمی ان ما

ز د این ع ارت، چرا؟ برای خاطر این کله این یک مقداری عوی ذهن م گوییم حجت انت. ک رای حجیت ظهور م 

بریم که احتمال خللاف م به کار  در جای  ها گفته شده در الس ه علماء هست، ظهور را ماهمان طوری که در کتاب

در آن وجود دارد، در مقاب   ص و صریح و در آن احتمال خلاف وجود  دارد. آن وقت از یک طرف بگوییم ظهور 

آوری یع ل  چل ، یلا گوییلد یقلینآید، که اگر ظهلور م حال، از طرف دیگر بگوییم یقین بیاورد. این جور در  م 

داخللاً »باید گفت « و یکون داخلاً ف  الظهور الحال »ه این جا به جای وب انت ک؟ فلذا خآوری یع   چ اطمی ان

گیرد که صریح انلت و احتملال خللاف دلالت بله، دلالت هم جای  را م « ف  المدلول الحال  یا ف  الدلالة الحالیة

 شود. گیرد که ظهور انت و احتمال خلاف هم در آن داده م دهیم، هم جای  را م  م 

مورد نوم در مقاب  ملورد دوم « الثالث: أن یکون  اشئاً من ملاحظة الادلة المتعددة الواردة ف  موارد خاصة متفرقة»

« أن یکون  اشئاً من ملاحظة الأدلة المتعددة»آمد، مورد نوم این انت که که از ظهور یک خطاب معی ن به دنت م 
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   کله وارد شلده انلت در ملوارد خاصله متفلرق و و فراوا له متعددخصوصیت  اش  بشود از ملاحظه اد این الغاء

 گفتیم مثلاً شارع....زدیم؟ م گفتیم، یادعان باشد چه مثال  برای این م متشتت، مثال همان که م 

 شود اما ظهور ممکن انت با ...س: حاج آقا یع   ظهور با قطع ضمیمه م 

 بله.  شود،م  ی ان جمعج: بله، ول  لازم  یست که حتماً... با اطم

موارد متفرقه این بود که مثلاً در فلان موضوع نائ  آمده نؤال کرده فرموده خ ر ثقله آن جلا حجلت انلت. یلک 

ها مورد برای اث ات موضوع فرموده موضوع دیگری نؤال شده فرموده خ ر ثقه حجت انت. یک موضوع دیگه... ده

این جور ما اطلاق   داریم. موارد « لموضوعات کلهاجةع ف  االثقة ح خ ر»خ ر ثقه حجت انت. یک ک ری  داریم که 

هایش هم گاه  با هم عفاوت ها متعدد و متکثر انت و موارد مختلفه که ماهیتمتفرقه و متشتته داریم ول  چون این

 ملوارد بلهها پس خصوصیت  دارد. گفتلیم کثلرت ک یم که اینها اصطیاد م ک د و جهاعش مختلف انت، از اینم 

شود، که پس این خصوصیت  دارد، آن خصوصیت  لدارد، شود که الغاء خصوصیت م تمالات موجب م حساب اح

شود. حالا آن خصوصیت  دارد و الا اگر خصوصیت بود این قدر گسترده   ود. فلذا یک ک رای کل  از آن انتفاده م 

تعدده وارده در موارد خاصه و ویلژه ه ادله ماز ملاحظفرماید اگر آن الغاء خصوصیت  اش  شده باشد این نوم  م 

این هم حجت انت. ب ابر چ ؟ ب ابر فرمایش  که « و هو ای اً حجةع»که این موارد خاصه هم متعدد و متشتت انت. 

آقای آخو د.. علاوه بر کفایه آقای آخو د یک الفوائد دارد. عوی آن فوائد گاه  یک چیزهای  فرموده که عوی کفایه 

اش بر رنائ   فرموده. یلک چیزهلای بله درد بخلوردی هلم ایشلان در آن جلا دارد، در آن هعوی حاشیفرموده،  

گیلرد مثل  فرماید گاه  ظهلور از یلک کللام واحلدی  شلمت م فوائدشان. ایشان در آن جا در باب ظهورات م 

ود. هلر شلدار م ی هلم پدیلظهورهای متعارف. گاه   ه، از عراکم کلمات مختلف روی هم رفته یک ظهور جدیلد

شلود گذاری یک ظهور جدیدی هم پدیلدار م ها را ک ار هم که م شان یک ظهوری دار د برای خودشان، اینکدام

ها هر کدام مع ایش این انت گوید خ ر الثقة این جا حجةع، خ ر الثقة آن جا حجةع، خ ر الثقة، اینمث  همین جا که م 

ها ک لار هلم علول اول  خودش انت. اما اینآید، خودش منت، این جا حجت. عموم  از آن در  م که جا حجت ا

شود خ ر الثقة حجلةع هلر جلا شود، پس معلوم م گیرد یک مدلول جدیدی، یک ظهور جدیدی پیدا م که قرار م 

مست د به موارد متفرقه هست پلس های  که خواهد باشد. ب ابراین که ما این ک ری را بپذیریم باز الغاء خصوصیتم 

 شود حجت.این هم م 
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شلود چل  آن ک رای حجیت ظهور شام  م « و هو ای اً حجةع ب ائاً عل  شمول ک ری حجیة الظهور»فرمای د که م 

ع لد »آیلد از مجملوع ادلله پراک لده، آن ظهوری که به دنلت م « للظهور المتحص  من مجموع ادلة المتفرقة»را؟ 

های گو اگون و متفرق و پراک ده را مث  یک خطاب که از یک وقت  ما این خطاب« یعاً کخطابٍ واحدملاحظتها جم

 شود. ک یم این ظهور نوم هم از آن انتفاده م ها را مجموع  ک ار هم  گاه م اش ک یم. وقت  این فر نرزده ملاحظه

هملین « داخ ع ف  المفهوم الموافقة ع د بعض الفقهاء ثم إ  ک قد عرفت نابقاً أن  الغاء الخصوصیة ال اشئ عن الظهور»

فرمود لد کله الغلاء بحث دیروز داشتیم، گفتیم ع د بعض الفقهاء که محقق بروجردی قلدس نلره باشلد، ایشلان م 

و « و حیث أ  ه التزم بمن  المفهوم مطلقاً من ق ی  ظهور الفع »خصوصیت داخ  مفهوم موافقت انت، این همان انت. 

ها را گفتیم، ایشان ملتزم انت به این که مفهوم مطلقاً؛ چله مفهلوم ان ملتزم انت، همین طور که دیروز اینچون ایش

موافقت، چه مفهوم شرط، چه مفهوم وصف، چه مفهوم غایت، چه مفهوم ععدی و نایر مفاهیم، ایشان ملتزم انت بله 

پس قهراً  تیجه « فالغاء الخصوصیة»ول فع  انت. این که این مفهوم مطلقا از ق ی  ظهور فع  انت  ه ظهور لفظ. ظه

شود که الغلاء خصوصلیت چلون مفهلوم شود؟ فاء عفریع انت. پس  تیجه این گفتار این محقق بزرگ این م چه م 

اش این انت که الغاء خصوصیت مدلول چ  باشد؟ موافقت انت، مفهوم هم که م شمش فع  انت پس ب ابراین لازمه

 فع  باشد. 

این از نل خ ظهلور فعل  انلت در  ظلر آن « عن الظهور کان ع ده من ن خ ظهور الفع ء الخصوصیة ال اشئة فالغا»

بزرگوار. که ظهور فع  را هم عوضیح دادم که گفتم اقتدای کس  به امام جماعت  این ظهور فع  انت دیگه، این جاها 

إن شرطیه مثلاً، آوردن وصف، آوردن این قید، ها ظهور فع  انت. ظهور چه فعل ؟ آوردن گوید اینرا هم ایشان م 

همین آوردن، مدلول آن آورده شده  یست، آورده شده آن لفظ انت، مدلول آورده شده  یست، مدلول آوردن انلت. 

 چرا این را آوردی؟ هر کس  از آوردن یک کاری، یع   ا جام یک کار یک غرض  دارد. 

 س: مفهوم هم  یست. 

اش هست دیگه، یع   فهمیده شده و الا م طوق هم مفهوم انت. ول  این اصلطلاح اصلول  یج: مفهوم به مع ای لغو

گوی د م طوق. خب ایشان عوضیح این ها م گوی د مفهوم، به آن جور فهمیده شدهها م انت، به این جور فهمیده شده

، افعال عقلاء همیشه صدورش شود بر اثر یک غرض  انتجوری داده، فرموده ب ی ید هر فعل  که از کس  صادر م 
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شود کاری را ا جام بدهد بدون علت غای ، یلک به خاطر چیه؟ یک غرض  انت دیگر، علت غای . هیچ کس   م 

ک د. آوردن هر فع  و صدور هر فع  از شخص ظاهرش این انت که این فع  را... اصدار این فع  هدف  را د  ال م 

عادی آن فع  انت. برای رنیدن به آن انت. ظاهرش این انت. فلذا انت  از او برای رنیدن به آن هدف متعارف و

گوید خب نخن گفتن ز د، نخن م شود که برای آن هدف آورده شده. مثلاً کس  که حرف م ظهور فع  در این م 

؟ یا گوی دگوی د؟ برای عمرین م یک فع  انت دیگه، این یک فع  انت. متعارف مردم نخن گفتن را برای چ  م 

خواه لد برای این که آن مدلولش را به شخص  افهام ک  د؟ هدف غای  نخن گفتن، هدف متعارف این انت کله م 

شود این کلام این شخص بر ایلن مطل   را که این کلام دال بر آن انت، م تق  ک  د به طرف فلذا انت این حم  م 

خواه د بگوی د این حکم  که دارم آور د؟ م رای چ  م جهت. حالا اگر یک قیدی آورد، قید را معمولاً عوی کلام ب

ک د در این که این حکم مال این جای  انت که این گویم مال این جای  انت که این قید باشد. پس ظهور پیدا م م 

ک د، اگر ن خ ایلن حکلم قید باشد. حالا  فس این حکم، یا ن خ این حکم، اگر  فس این حکم باشد مفهوم پیدا  م 

ک د. به عوضیحاع  که دیگه در آن جا داده شده که اگر ن خ را مقید انت، مترعلب بلر ایلن قیلد باشد مفهوم پیدا م 

شود. اگر  ه، شخص این حکم... اما ن خ آن انت، پس اگر قید   اشد ن خ حکم  یست دیگه، پس مفهوم درنت م 

ین انت، وقت  که این قید باشد. اگر این قید   اشلد حلالا ز م راجع به ارا من کار  دارم، فعلاً این حرف  که دارم م 

ز م؟ چون یا اطلاع  دارم فعلاً باید محان ه ک م، یا این که ب ا  دارم حالا بگویم. ز م. چرا حرف   م فعلاً حرف   م 

 یست. اما ن خ  فلذا همه جاهای  که قید داریم، یک مفهوم  به این مع ا دارد، یع   شخص الحکم ع د ا تفاء این قید

ک د یا  ه؟ پس ن ملاک مفهوم متعارف انت، آن مح  کلام انت که بر آن دلالت م الحکم هم هست یا  یست؟ که آ

گوید الرج  اذا شک  بین الثلاث و الاربع، در این جور موارد آوردن مثال به جلای موضلوع ب ابراین وقت  هم که م 

شود که این فع  بلرای ایلن اض عقلای  انت، این جا هم فلذا حم  م حقیق ، آوردن یک مثال و یک  مو ه از اغر

شلود چلون فهمیم برای این غرض آورده، از باب مثال آورده، پس ب ابراین الغاء خصوصیت م غرض بوده، پس م 

 یک  از م اشئ الغاء خصوصیت این بود که برای مثال بیاورد، از باب مثال آورده باشد. 

ذهلب الل  أن  المللاک الوحیلد فل  الانلتفادة »أ  ه آن بعض فقهاء « و عوضیح ذلک أ  ه ذهب»فرمای د که خب م 

ف  کلون آن فعل  صلادر، « ظهور الفع  الصادر عن الغیر ف  کو ه»ع ها ملاک برای انتفاده مفهوم چیست؟ « المفهوم

ه عادعاً مردم آن را دار لد و  لوع برای آن هدف  وع  ک« لغایة ال وعیة العادیة»صادر شده از این غیر « صادراً ع ه»
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عادعاً غایت از خود نخن گفتن، خود « فنن  الغایة ال وعیة من ذکر  فس الکلام عادعاً حکایة مع اه»مردم آن را دار د. 

کلام را بیرون ا داختن و به آن عکلم کردن، چیست؟ حکایت مع ایش هست، پرده برداشتن از روی مع لا و م لمون 

خود کلام انت. و غایت  وعیه از ذکر خصوصیات آن کلام که آن خصوصلیات ع لارت انلت از آن انت. این مال 

هلا خواهلد بگویلد اینم « بیان دخالتها فل  المطللوب»ها، بیان چیست؟ شرطش، یا وصفش یا غایتش و  حو این

آوردن ایلن حمل   م شم ث وت مفهوم هم این انت کله« و هذا هو الم شم لث وت المفهوم»دخالت در مطلوب دار د. 

گوی د برای غایت  وع . غایت  وع  از آوردن شرط، وصف، غایت، قید، چیست؟ این انت شود، چرا آورده؟ م م 

خواهد بگوید این دخالت دارد. دخالت در چ  دارد؟ در ن خ حکم، در  لوع حکلم. فللذا هملین انلت کله که م 

   اشد حکم  یست. این در  وع این حکم این دخالت دارد. گوی د قیود ظهور در احترازیت دارد، یع   اگر این م 

شود شود در اثر این ظهور فع ، گفته م پس گفته م « و هذا هو الم شم لث وت المفهوم فیقال بم  ها لو لم عکن دخیلةً»

یلن خصوصلیت، که این قیود، این شرط، ا به این« بم  ها»شود در مقام انتفاده از کلام اشخاص و گوی دگان، گفته م 

فال فس ذکرها عدل عل  »متکلم داع   داشت بیا ش بک د. « لما ذکره المتکلم»این وصف، این غایت، اگر دخی    ود 

ک د که دلالت دارد.  ه، همین که این آورد ش،  ه آورده شده دلالت م «  فس ذکرهاالف»دقت کردید؟ « ارادة المفهوم

 متعارفه این انت، که غایت متعارفش این انت که این دخالت دارد. فهما د انت که برای غایت را آورده م 

حالا عط یق این فرمایش ایشان که دلالت فع  باشد در مقام که الغاء خصوصیت باشد بله « و عط یق ذلک ف  المقام»

رجل  بلین اذا شلک  ال»که گفته « أن یقال إن  الغرض ال وع  من ذکر الرج  ف  الخطاب مثلاً»شود که این شک  م 

آور لد. ایلن رج  وقت  معمولاً عوی ایلن جلور احکلام، ملردم م « الثلاث الاربع مثلاً فلیفع  کذا هو المتثی  عادعاً

پس این متکلم که الان گفته ظاهرش این انلت گوی د رج ؟ از باب مثال زدن انت. آورد ش از باب چیست که م 

 اب مثال آورده. ک د، از بکه همان غایت متعارف را د  ال دارد م 

یتعدی ال  المرأة ای لاً و علل  هلذا »پس به خاطر همین عمثی  بودن « ف ذلک»چون از باب مثال انت « ف ذلک»

در لفظ. و بلر ایلن م  لای ایلن فقیله « الم  ا کا ت حجیة هذا ال حو من الغاء الخصوصیة من باب حجیة ظهور الفع 

باشد حجیت این  حو از الغاء خصوصلیت از بلاب را عوضیح داد د، م بزرگوار، این بعض الفقهاء که این جور مفهوم 

حجیت ظهور فع   ه از باب حجیت ظهور لفظ. از باب حجیت ظهور فع  انت در  ظر م ارک مث  محقق بروجردی 

 قدس نره. 
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 س: ثمره عمل  ...

ت که ایلن دقتل  انلت کله ج: حالا ممکن انت یک جاهای  ایشان ثمره عمل  هم از این بگیر د اما مطلب این ان

اش این انت که شما باید این را در باب دلاللت الفلاظ در ایشان کرد د که خب این هم... مثلاً یک  از ثمرات عمل 

شود، این مثلاً از  ظر چی ش مسائ  اصول  قرار بدهید، این جزو م احث الفاظ انت یا  ه خارج از م احث الفاظ م 

خب واقع مطلب چیزی باشد ا سان بیاید چیز دیگری بگوید این هم درنت  یست.   گارش انت، از  ظر واقعیت هم

ها را م ع کرد د از م احثله کلردن، گفت لد علو شان، بع  در یک روایت  از امام صادق نلام الله علیه عوی اصحاب

شلود ولل  اکت م عوا د جواب بدهد نز   که او  م های  م ک   یع   حرفک   طرف را ناکت م م احثه که م 

عوا د جواب بدهد. حرف حق باید زد و شخص را مجاب کرد  ه به مغالطه و باط . و ز  ، او  م های باط  م حرف

ک  ، م ظور ح رت بلا مخلالفین انلت، آی  افراد را مجاب م های باط  م چون این قدر عو نواد  داری به حرف

های  که  ادرنت انت فلذا م ع فرموده. یکل  از ک   اما با حرفکت م ها را ناک   آنها م احثه م گوید با آنم 

چیزها همین انت که ما در علوم باید انتدلال درنت داشته باشیم، انتدلال  ادرنت درنت  یست. حالا این واقعاً 

هم بشود بله  مان گرماین دلالت فع  را بگوییم دلالت فع  انت  گوییم دلالت لفظ انت. خب حالا برای این که دل

شلود کله املام علیله السللام از الغلاء فرمای د از بعض روایات انتفاده م م  این که الغاء خصوصیت حجیت انت،

 خصوصیت در قرآن شریف انتفاده کرد د و آن این روایت م ارکه انت. این روایت را هم امروز بخوا یم.

که احتمالاً « ع دَّةع م نْ ألصْحلاب  لا علنْ ألحمْلدل بْن  مُحلمَّدٍن یعقوب ثم إ  ه مما یؤکد حجیة الغاء الخصوصیة ما رواه محمد ب»

ارٍ قللالل: »احمد بن محمد بن عیس  اشعری قم  انت  علن  الْحُسلیْن  بْن  نلع یدٍ علنْ عُثمْلانل بْن  ع یسلى علنْ نلع ید  بْلن  یلسلل

یک خا م  یک مال  را از اموال خودش را داد بله « ألةع دلفلعلتْ إ للى زلوْج هلا ملالًاقُلْتُ ل ملب   عل ْد  اللَّه  ع جُع لْتُ ف دلاکل امْرل

عا این که آن همسر با این مال معامله ک د. ظاهرش « ل یلعْمل ل ب ه »چرا داد؟ « م نْ ملال هلا دفعت ال  زوجها مالاً»همسرش 

بگیر با این کار کن، نود که کرد فلان مقدار آن ملال  این انت که م اربه، عقد م اربه با او بسته که این مال من را

داد این خا م وقت  این پول را به همسرش م « ول قلاللتْ للهُ ح ینل دلفلعلتْ إ للیْه  أل فْ قْ م  ْهُ»من، فلان مقدارش مال عو مثلاً. 

از آن.... بعد گفلت  تگفت که خرج  داشت ، یک مخارج  هم داشت  عیب  دارد از این مصرف بک  ، اجازه برداش

اگر از آن پول  که من به دنت علو دادم، از آن خلرج کلردی « فلن نْ حلدلثل ب کل حلدلثع فلملا أل ْفلقْتل م  ْهُ حلللالًا طلیِّ اً»که 

شود مجا    گفته. اگر فوت شدی حلال و من ابراء کردم ذمه عو را برای ز دگ  و فوت شدی حلال. یع   معلوم م 
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های  که خرج کردی به ورثه من، به فرز دان و اگر من مُردم باز حلال، لازم  یست بیای  آن« دلثل ب   حلدلثعفلن نْ حل»

حلال و طیب و طاهر و « فلملا أل ْفلقْتل م  ْهُ فلهُول حلللالع طلیِّبع»ها بده ، باز هم حلال. چه خا م خوب  بوده. من و به این

ع یدُ  فلقللالل ألع لدْ»مود د این نؤالت را اعاده کن، دو مرع ه اعاده کن. ح رت فر« فلقلالل ألع دْ»پاک انت.  علللل َّ یللا نلل

نعید همان روای آخر انت که نعید بن یسار باشد، فرمود این مسمله را دو مرع ه عکرار کلن. حلالا چلرا « المْلسْملللةل

دهد بعداً، که ح رت جواب که م ح رت فرمود دو مرع ه عکرار کن. یا برای این که موضوع خوب مشخص بشود 

فرماید اعاده کن برای این که موضوع خوب واضح بشود که چ  پرنید که جلواب را درنلت گاه  ح رت که م 

م د بشو د کله حلالا از روایلت ها هم از این نؤال بهرهعلق  بک د. یا برای این که کسا   که آن جا  شسته بود د آن

 اعد عل   یا نعید المسملة»م آن جا بود د. خب ح رت فرمود که اعاده کن المسملة، شود افراد دیگری هانتفاده م 

بر امام اعاده ک م آن ملردی  من همین که شروع کردم مسمله را« فلللمَّا ذلهل ْتُ أُع یدُ المْلسْملللةل علللیْه  اعْتلرلضل ف یهلا صلاح  ُهلا

جا  شسته بود، خودش شروع کرد مسلمله را گفلتن. ایلن املرأة که به من گفته بود این را از امام بپرس خودش آن 

دفعت ال  زوجها، آن زوج عوی مجلس بود، او به این نعید بن یسار گفته بود این را از امام صادق بپرس. حالا کله 

دنت  کرد و خودش گفت آقلا مسلمله ایلن من پرنیدم، امام فرمود اعاده کن عا من خوانتم اعاده ک م خودش پیش

 ت. ان

 س: به خاطر همین مطلب امام فرموده اعاده کن؟ 

 دا ید که...دا یم. حالا شما اگر م ج:  ه، چه م 

صاحب این مسمله با من حاضر بود خدمت « ول کلانل ملع   حلاض راً فلللمَّا ذلهل ْتُ أُع یدُ المْلسْملللةل علللیْه  اعْتلرلضل ف یهلا صلاح  ُهلا»

این صلاحب « فلملعلادل علللیْه  م ثْ ل ذلل کل»ه که در این مجالس خدمت ائمه علیهم السلام باشیم( امام، )جای ما خال  بود

پس چون آن زوج فارغ شلد و « فلللمَّا فلرلغل»مسمله مث  همان را که من گفته بودم خدمت امام اعاده کرد خدمت امام 

امام نلام الله علیله بلا ا گشلت م لارکش « ى صلاح ب  المْلسْملللة ألشلارل ب ن صْ لع ه  إ لل»اش، آن صاحب مسمله از ارائه مسمله

یلا هللذلا إ نْ کُ ْلتل علیه السلام فلقلالل »اشاره کرد د به صاحب مسمله، خطاب به او کرد د و اشاره کرد د و فرمود د که 

نه بار فرمود د اگر «  بلیْنل اللَّه  علزَّ ول جل َّ فلحلللالع طلیِّبع ثلللاثل ملرَّاتٍعلعْللمُ أل َّهلا قلدْ ألفْ لتْ ب ذلل کل إ للیْکل ف یملا بلیْ لکل ول بلیْ لهلا ول

این القاء کرده و افاضه کرده و اعطا کرده به آن مطل   که  ق  کردی به نوی عو، « قد اف ت بذلک الیک»دا   که م 

دا   لازم  یست  لازم  یست اداء بک  ، م دا   این حلال انت و بعداًبین خودت و او و خدا، بین خودت و خدا م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 414

دا  ، لازم هم  یست بروی به کس  بگوی  یک چ ین چیزی ای بیای  اقامه بک   و چیزی، بین خودت و خدا م بی  ه

 بوده....

 یع   پول را داده. « اف ت بذلک»س: 

 ردم بر عو حلال انت. ج: اف ت بذلک،  ه، یع   اف ت آن خا م بذلک که گفته اگر مصرف کردی و من مُ

خب یا اگر گفت که خودت مُردی برای عو حلال انت. اگر بین خودت و خدا این جوری انت آره،  ه عو لازم انت 

وصیت ک   که من حالا پول او را این قدر مصرف کردم، چون گفته حلال انت و طیب انت.  له اگلر او مُلرد لازم 

در از پول او برداشتم مصرف کردم.  ه لازم  یست، دمش را در  یاور، به اش بگوی  آره من این قانت بیای  به ورثه

و حلالع طیب، ثلاث مرات ح رت دا   این جوری بوده. کس  لازم  یست بگوی ، چون بین خودت و خدا و او م 

بعلد ح لرت « ءٍ م  ْهُ  لفْساً فلکُلُوهُ هل  یئاً ملر یئلاً.فلن نْ ط  ْنل للکُمْ علنْ شل ْ -ثُمَّ قلالل یلقُولُ اللَّهُ جل َّ انمُْهُ ف   ک تلاب ه »فرمود. 

ءٍ علنْ شلل ْ ط ن لکم»های شما اگر خا م« فلن نْ ط  ْنل للکُمْ»فرمود که خدای متعال ج  انمه در کتاب قرآ ش فرموده 

هلا حللال آن کله آن« اً ملر یئاًفلکُلُوهُ هل  یئ»ها از طیب  فس حلال کرد د برای شما، شان، ایناز بخش  از مهریه« م  ْهُ

شان، آن را مصرف ک ید و بخورید در حالت  که هم خوش انت برای شما، هم گوارای برای شمانت. کرد د از مهریه

اش. این آیه مال مهریه انت. خب این آیه را برای چ  امام خوا د د؟ او که از مهر  گفته که. از مالش،  گفته از مهریه

گوید این که من گفتم اشکال   دارد، این از این آیله خواه د انت اد ک  د دیگر، م وا د د، به این م امام این را که خ

شود. خب مهر شود؟ الغاء خصوصیت م کمن  انتفاده کرد د. انتفاده این مطلب از این آیه، از راه فقط چه چیزی م 

ها هملین جلور فرمود، خصوصیت   دارد بقیه مال ها هم مالش انت. وقت  خدا در این مالهم مالش انت، بقیه پول

 انت. این پس همان الغاء خصوصیت انت. 

 س: ....

 ها ا جام داد د این کار را.عوا ید بک ید، اما مث  شیخ ا صاری و شیخ طون  و شیخ مفید و اینج: شما  م 

شود؟ ت چه جور مؤید بحث ما م خب حالا این روای« عن الحسین بن نعید مثلهو رواه محمد بن الحسن بان اده »

صداق یع ل  مهلر، آن کله ملورد آیله « فنن  مورد الآیة الکریمة أن عطیب المرأة  فساً لزوجها عن ش ءٍ من صداقها»

مع ذلک که آیه مال خصوص صلداق انلت إنلراء داد لد و ععدیله « و مع ذلک انر  الامام»شریفه انت این انت. 
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به غیر آن ععدیه فرموده. خلب فلنن  ملورد « ال  غیر الصداق»که صداق باشد  فرموده انت امام حکم را از موردش

أ  ه ملن بلاب الانلتدلال »امام انراء کرده و ظاهر این اصراء این انت که « و ظاهره»الآیه این انت و إنراء امام 

 عل  محمد و آله. الله برای جلسه بعد. و صل  الله خب دیگه و عتمة الکلام ان شاء« بالآیة بالغاء الخصوصیة

  

 

 36جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

قه طاهره نلام الله علیها را خدمت ح رت بقیة الله الاعظم اروح ا فداه و ح رت فاطمه ود صدیو مسع میلاد م ارک

ک یم معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان خا دان عصمت و طهارت و شما اعزه بالاخص ع ریک عرض م 

الله. و هم چ ین ملیلاد فرز لد شاءیم ان ده باشو امیدواریم که همه ما جزو موالیان و شیعیان رانتین آن بزرگواران بو

 ک یم. بزرگوار صدیقه طاهره ح رت امام رضوان الله علیه را ع ریک عرض م 

خب بعد از آن که فرمود د حجیلت « و لع  عفسیر الآیة بالاعم کان من جهة الغاء الخصوصیة ای اً ف  روایةٍ أخری»

ان بشود یا مواردی که ظهور داشته باشد و آن ظهور اطمی  علم یاالغاء خصوصیت ثابت هست در مواردی که موجب 

ول  ظهور واقعاً برقرار باشد حالا چله موجب علم و اطمی ان بشود و یا این که  ه، موجب علم و اطمی ان هم  شود 

ظهور لفظ ، چه ظهور حال  گفت د حجت انت. حالا مؤکد این حجیت روایلاع  انلت کله از آن روایلات انلتفاده 

ا د و یا ایلن کله انتشلهاد مه معصومین علیهم السلام هم از راه همین الغاء خصوصیت انتدلال فرمودهکه ائ شودم 

شود که از باب الغاء خصوصیت کلمن  بعلض ائمله عللیهم فرمود د. یک  از مواردی که از بع   روایات انتفاده م 

فلن نْ ط  ْنل للکُلمْ عللنْ »مهریه انت که فرمود  اجع بهت که رای انالسلام انتشهاد یا انتدلال فرمود د همین آیه شریفه

خب یک روایتش را ق لاً خوا دیم، این روایلت  (4 ساء/) « لفْساً فلکُلُوهُ هل یئاً ملریئاً»یع   ش ءٍ من المهر، « ءٍ م  ْهُشل ْ

غیلر مهریله از املوال  هریه وم از مشاید عفسیر این آیه م ارکه به اع« لع »فرمای د فرمای د. م جدیدی که امروز م 

زوجه، از جهت... کان این عفسیر از جهت الغاء خصوصیت  یز در روایت دیگری غیر از روایت گذشته که خوا لدیم 


